
 

  علوي و پاسخگويي در اسلامابعاد حكمراني                                      
  

   مقدمه

، پارلمان و قوه قضائيه را شامل )قوه اجراييه(مقصود از حكومت در اين نوشتار، معناي عام آن است كه دولت 

نيز ) علي(سخنان حضرت  مراد از حكومت و حاكم در. خوانند مي» نظام«شود و در اصطلاح امروز، آن را  مي

هاي پيشين، به ويژه در صدر اسلام، تفكيك قوا به صورت امروزي مطرح  معناي عام است؛ زيرا در حكومت

به شمار ) مقننه، اجراييه، قضائيه(گانه  اش در هر منطقه، صاحب اختيارات سه نبود، خليفه يا نماينده رسمي

  .صب آن به عهده خليفه يا نماينده وي بودآمد و در صورت نياز به مسوول خاص، عزل و ن مي

بر اين اساس، مقصود از حكومت در تئوري حقوق متقابل حكومت و مردم، معناي اعم حكومت است؛ يعني 

 .بايد در برابر نظام رعايت كنند كه نظام بايد به مردم بپردازد و حقوقي كه مردم يحقوق

  حقوق مردم بر حكومت - 1

  آزادي-1-1

  :گويد ، در توضيح حقوق طبيعي و فطري در اسلام و اعلاميه حقوق بشر، ميرياستاد شهيد مطه

روش و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام «

نحو ها به او داده شده است كه به هيچ  برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يك سلسله حقوق و آزادي

  ».هاي شرقي است اين روح و اساس مورد تأييد اسلام و فلسفه .لب و انتقال نيستقابل س

تعريف ابتدايي آزادي عبارت است از نبود قيد و محدوديت در اعمال انسان ولي متفكران و فلاسفه تعريف آن 

ود ما از مقص. دهند دانند و هر كدام بنا به مشرب فكري خود تعريف خاصي از آزادي ارائه مي را سطحي مي

آزادي به معناي حق و اختيار و به طور كلي مستقل و مختار . آن دارد يآزادي، قرابت نزديك با تعريف حقوق

شخصي در انجام عملي آزاد . شود مثلاً وقتي گفته مي. باشد بودن شخص در گزينش اعمال و رفتار خود مي

  . محدوديت يا سلب چنين حقي استيعني اين كه حق يا توانايي آن را دارد و لازمه آن نفي . است

  هاي فردي  آزادي

هاي  هاي مختلف مانند مالكيت، بيان، مسكن و شغل ـ كه از آن به آزادي چنان كه گفته شد، آزادي در عرصه

تواند آنرا سلب يا تحديدي كند مگر اين كه  شود از حقوق طبيعي انسان است و هيچ كس نمي فردي تعبير مي

اصل مالكيت و عدم تجاوز به آن از مسلمات اسلام است و . وايي آن را اقتضا كنديك ضرورت و مصلحت اق



 

احترام به مالكيت ديگران در مكتب علوي عام بوده، . توانند دسترنج مردم را مالك شوند حكومت و ديگران نمي

ود از هاي مختلف خ حضرت در بخشنامه. شود غير مسلمانان مانند يهوديان و مسيحيان را نيز شامل مي

داد كه از  اش را فرمان مي مأموران حكومتيآن بزرگوار . خواست اين اصل را رعايت كنند فرماندارانش مي

هايشان نگردند و بيش از سقف مشخص از آنان ماليات  اجازه وارد خانه ها و قلمروي مردم عبور نكنند، بي حريم

كند و يكي از اهداف  ز وظايف حكومت ذكر ميحضرت، مقابله با تجاوز به حقوق و اسارت مردم را ا. نگيرند

  .داند المال و به زنجير كشيدن مردم مي جنگ با افرادي چون معاويه را اهتمام آنان به غرامت بيت

در پاسخ به پرسش يكي از ) ع(امام . هاي اجتماعي مشروع شهروندان است آزادي انتخاب شغل از ديگر آزادي

المنفعه است ـ وي را از آن  كندن نهر خشك شده شهر ـ كه عملي عام فرماندارنش درباره اجبار مردم به

  .بازداشت و فرمود

  » .پذيرم شهروندي را به عملي كه از آن اكراه دارد، ناگزير سازم من نمي«

در مورد مشاغل ديگر . المنفعه ناگزير سازد روشن است حاكمي كه دوست ندارد شهروند خود را به عملي عام

  .يازد و سلب آزادي مردم دست نمينيز به اكراه 

رو، آن بزرگوار، ضمن انكار برتري يك  از اين. آزادي انتخاب مسكن و محل زندگي نيز مورد توجه حضرت بود

شهر بر شهر ديگر، شهري را كه اسباب آسايش و رفاه و پيشرفت افراد در آن فراهم باشد، بهترين شهر 

  .شمرد مي

بهترين شهر، شهري است كه آسايش و پيشرفت تو را تحمل . وارتر نيستشهري از شهر ديگر براي تو سزا«

  ».كند

  آزادي مخالفان

ها،  در اين نظام. هاي دموكراسي است هاي حكومت هاي مشروع و قانوني به مخالفان از ويژگي اعطاي آزادي

فعاليت سياسي ـ  در چارچوبي خاص بههاي مختلف تحت عنوان اپوزسيون ، هتوانند به تشكيل گرو مخالفان مي

فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و انتقاد از ها و احزاب مخالف از حق  اجتماعي بپردازند؛ به عبارت ديگر، گروه

  . حكومت برخوردارند و حكومت بايد آن را به رسميت بشناسد

  .است» مخالف«از پيشگامان و حاميان اعطاي آزادي به ) ع(امام علي 

حضرت، حكومت خويش را بر آزادي مخالفان در . دم الزام مخالفان به بيعت بودنخستين نمود اين ديدگاه، ع

آن بزرگوار، بعد از بيعت، بيعت كنندگان را از . بيعت استوار ساخت و در موارد مختلف به اين نكته اشاره فرمود



 

اجازه داد به  و شخصيت مطرح و تأثيرگذار بودند،انتقاد از حكومت باز نداشت و حتي به طلحه و زبير كه د

هاي  دانست هدف آنان نقض بيعت و تشكيل گروه بهانه زيارت مكه از كوفه خارج شوند؛ در حالي كه مي

داد، به اين نكته اشاره كرد و در پاسخ به اعتراض ابن  وقتي حضرت به آنها اجازه خروج مي. براندازي است

  .عباس، به عدم مشروعيت قصاص قبل از جنايت اشاره فرمود

در برابر لشكر طلحه و زبير و عايشه در جنگ جمل، متانت و بردباري نشان داد و كوشيد با  حضرت

به مسأله خاتمه دهد؛ حتي خود وي با آنان به گفتگو پرداخت  ،راهكارهايي مانند فرستادن نمايندگان و گفتگو

ه معاويه در رأس آنان بودند ك» قاسطان«دومين گروه رسمي مخالفان حضرت، .كه متأسفانه سودمند واقع نشد

در برابر حكم عزل حضرت از خود مقاومت  كه پيش از خلافت حضرت، فرمانرواي مطلق شام بوداو . قرار داشت

  . نشان داد و به ستيز با حضرت روي آورد

اش،  جويانه  آن بزرگوار، در راستاي اهداف مسالمت. در جهت حل مسائل از طريق گفتگو كوشيد) ع(امام 

 و اشتياق وي شدت مداراي حضرت با مخالفان. گسيل كردشت و پيكي مخصوص متعدد به معاويه نوهاي  نامه

. آميز سبب شد كه به ترس از مرگ يا ترديد در باطل بودن جبهه مخالف متهم شود  به راهكارهاي مسالمت

  .ر فرمودها، دليل تأخير جنگ خود را هدايت جبهه شام ذك آن امام راستين، در پاسخ به اين اتهام

آنان گروه متحجر و خشك مقدس بودند كه در  .شوند سومين گروه رسمي مخالفان امام شمرده مي» خوارج«

رفتار امام با . ير كردندفكت منشعب شده، حضرت و اصحابش را تجريان حكميت جنگ صفين از جبهه حضر

نخستين واكنش حضرت، . ردآنان از صفحات زرين حكومت علوي است كه شايد نتوان براي آن نظير پيدا ك

عباس به سوي آنان  ايشان براي تحقق اين هدف، سفيران متعددي چون ابن. توسل به گفتگو و تفاهم بود

البته گفتگوها چندان كارگر . جنگ با آنان به مذاكره پرداختد و خود نيز شخصاً حتي در ميدان گسيل كر

كردند و به شايعه پراكني، تفرقه افكني، اهانت  را ابراز مي خوارج در مسجد كوفه آزادانه مخالفتهاي خود .نيفتاد

  .پرداختند به حضرت و حتي تهديد به قتل مي

كرد و اصحاب خود را نيز به آرامش فرا  هاي خوارج را تحمل مي حضرت با متانت و بردباري تمامي مخالفت

قاتله االله «: گ بر امام را سردادميز حضرت، شعار مرآ متروزي يكي از خوارج، در برابر سخن حك. خواند مي

: حضرت فرمود. اصحاب حضرت ـ كه تحمل چنين شعاري را نداشتند ـ خواستند وي را به قتل رسانند. »كافرا

پاسخ دهيد يا با كرامت راه عفو  توانيد دشنامش را د؛ زيرا تنها دشنام داده است؛ شما حداكثر مييرهايش كن«

  . »يش گيريدپ



 

ها، حقوق آنان از بودجه عمومي دولت را قطع نكرد و  حضرت، علاوه بر تحمل اين مخالفتنكته جالب اين كه 

تا وقتي دست به سلاح نبردند و تنها به ابراز مخالفت بسنده كنند، حقوق آنان پرداخت خواهد «: تصريح فرمود

  . »شد

زار و كشتار شهروندان، به هنگامي كه خوارج از فعاليتهاي سياسي دست كشيدند، به خشونت روي آورده و به آ

حضرت در شرايطي كه براي جنگ . بست رسيد ويژه شيعيان حضرت پرداختند و مذاكرات صلح و گفتگو به بن

  .آماده بود، نبرد با آنان را به عنوان آخرين راهكار برگزيد) معاويه(با دشمن خارجي 

  انتخاب حكومت و حاكم- 2- 1

زينش نوع حكومت و حاكم است؛ زيرا حكومت حاكم موجب تقييد يكي از حقوق اساسي و اوليه مردم، حق گ

بعضي حقوق و منافع فردي و اجتماعي شهروندان خواهد شد و تصرف و دخالت در امور ديگران به دليل و 

اعطا شود تا به شكل قانونيت و ) مردم(اجازه حكومت بايد از سوي صاحبان حق . مشروعيت نيازمند است

هاي  ديدگاه فوق، در سده.خاب حكومت و حاكم صاحب حق هستنددم واقعاً در انتپس مر. حقانيت در آيد

تر آنرا  و عاليتر  توانيم نوع صريح شود، ولي ما مي اخير، به شدت از سوي فلاسفه سياسي مغرب زمين تبليغ مي

كمراني توطعمه همانا ح«: فرمايد اي به يكي از واليان خود مي حضرت در نامه.بيابيم) ع(در سخنان امام علي 

  .»نيست، بلكه امانتي در گردن تو است

. لازمه حق داشتن مردم در حكومت و برگزيده بودن حاكمان از سوي آنان، حق انتخاب حكومت و حاكم است

همانا حكومت متعلق به شما است و ديگران در آن حق ! اي مردم« :فرمايد حضرت در اشاره به اين حق مي

  ».ا حكومت را به آنان واگذار كنيدندارند؛ مگر كساني كه شم

  حكم خدا و اسلام اين است كه مردم بعد از مرگ يا قتل رهبر خود، كاري انجام ندهند، سخني نگويند و هيچ

  .دنكرداري نكنند، مگر اينكه براي خود امامي برگزين

نكته قابل . خواند  پذيرد و آن را رضايت الهي مي حضرت در جاي ديگر، اصل شورا براي انتخاب حاكم را مي

انتخاب و رضايت مردم در مشروعيت الهي حكومت . اشاره اين كه اصل فوق حق طبيعي جامعه است

معصومان، شرط اعمال حاكميت و حكومت است؛ يعني معصومان از سوي خداوند به مقام حكومت برگزيده 

مشروط است؛ به عبارت ديگر، ) دمپذيرش مررضايت و (اند؛ اما حكومت آنان بوجود زمينه و بستر مناسب  شده

اين پديده را . خداوند به نقش رضايت و پذيرش مردم در تحقق حكومت الهي معصومان عنايت داشته است

  .خواند» مشروعيت الهي«در مقابل » مشروعيت سياسي«توان  مي



 

  نظارت و انتقاد- 3- 1

مردم صاحب امانت و . نيست حقوق مردم تنها در انتخاب حكومت و حاكم و تشكيل حكومت ديني منحصر

توانند در صورت تخلف حكمرانان از موازين  شوند؛ از حق نظارت و انتقاد برخوردارند و مي حق شمرده مي

با آن كه ) ع(امام علي . تعيين شده و سودمند نيفتادن نظارت و انتقاد، در مسير بر كناري حاكم گام بردارند

  :ته از حق نظارت و نصيحت خود استفاده كنندخواست پيوس امام معصوم بود، از مردم مي

شوم و از آن مصون نيستم؛  د؛ زيرا فوق خطا شمرده نميياز گفتار حق و رايزني عادلانه دريغ نكن! مردم اي«

  » .ام كند مگر اين كه خداوند ياري

شخصيت  عباس كه يك خواند بر اعمال حاكمان و نمايندگانش، مانند ابن جاي ديگر از مردم مي حضرت در

تا بر كنارش . علمي و مفسر قرآن بود، نظارت كنند و در صورت مشاهده خلاف، وي را در جريان قرار دهند

  :فرمود كرد و مي آن بزرگوار از نقد و اندرز مردم استقبال مي. سازد

  ».من به فضل و ارزش شخص مطيع و نيز به حق شخص ناصح آگاهم«

هاي خود را پيوسته و آشكار و پنهان به  ري حكومت، راهنمايي و نصيحتخواهد براي رشد و يا امام از مردم مي

  .وي ارائه دهند

حق انگاري نظارت و انتقاد براي مردم در صورتي است كه در قالب راهنمايي و دلسوزانه و به تعبير خود 

عيف حكومت و باشد، اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در قالب تض» مشورت به عدل«و » مقاله به حق«حضرت 

ها به  حتي اين نوع نقدها و هجمه. در اين صورت به عنوان يك حركت مخالف تلقي خواهد شد. حاكم درآيد

مادامي كه مخالفان در صدد براندازي نظام . حكومت از سوي مخالفان نيز بايد براي حكومت قابل تحمل باشد

  .حق بر نيايند

  تفكيك التزام اعتقادي و عملي

وضوع اطاعت از حكومت و انتقاد از آن را، به ويژه در گستره احكام حكومتي در عصر غيبت، در البته نبايد م

در توانند  در حكومت ديني، وظيفه شهروندان اطاعت از حكومت ديني است؛ اما اهل نقد و نظر مي. آميخت

ظر خويش بپردازند؛ به اند، به تبيين ادله ن كنار اطاعت از حكمي كه مخالفت نظري خود را بر آن ابراز كرده

حكمت اين كار، معصوم نبودن حاكم و . تفكيك كرد»  موافقت نظري«را از » موافقت عملي«ديگر سخن، بايد 

  .اند باز بودن راه اجتهاد در اسلام است كه فقيهاني چون شيخ انصاري و صاحب جواهر بدان اشاره كرده

  مساوات- 4- 1



 

آيد؛ به عبارت ديگر، حكومت نبايد  ندان، از حقوق مردم به شمار ميبرخورد يكسان و قانونمند حكومت با شهرو

. در تأمين حقوق اساسي و شيوه برخورد با مردم، آنان را به دو گروه  شهروند درجه يك و دو تقسيم كند

حضرت . ديگر است ي به فردمبناي ديدگاه فوق، آزادي فردي، تساوي انسانها در خلقت و عدم تبعيض فرد

  :فرمايد شمارد و مي المال را از حقوق مردم بر والي بر مي عايت اصل مساوات و تقسيم يكسان بيتر) ع(علي 

  » .المال است حق مردم تقسيم متساوي بيت«

بايد مردم، در نحوه برخورداري از حق و قانون، نزد تو «: يكي از فرماندارانش چنين فرمود به افزون بر اين، امام

  ».يكسان باشند

تحمل اصل مساوات . خواست حتي در امور جزئي نيز به مساوات پاي بند باشند ر از نمايندگانش ميآن بزرگوا

حضرت ضمن گلايه از . آيد در حكومت حضرت براي جمعي، حتي ياران نزديك حضرت سنگين و گران مي

  .كند اصحاب خود، دليل رفتار مساوي خود را اصلي برابري مردم در حقوق خود ذكر مي

. داراي فضل و شرافت نيست، مگر كسي كه تقوا و طاعت الهي داشته باشد يديگر بر حضرت، احديدر مكتب 

لزوم توجه و عنايت حكومت و حاكم به اصل فوق در مكتب علوي به ميزاني از اهميت برخوردار است كه 

اه كردن، اشاره ترين حركات و برخورد با مردم مانند نگ خواهد كه حتي در ابتدايي حضرت از حاكمان خود مي

صدد و سلام دادن، اصل مساوات را دقيقاً رعايت كنند تا با مشاهده اين نوع برخورد حاكم، طبقه قدرتمند در 

  .به عدالت حاكم اميدوار باشندقشر ضعيف جامعه  فريب حاكم نيفتد و

اصل مساوات را  در نگاهتان به مردم، اعم از نگريستن به گوشه چشم و خيره نگاه كردن و اشاره و سلام،«

رعايت كنيد تا قدرتمندان در مقام تطميع و ستم بر شما برنيايند و طبقه مستضعف از عدالت شما نوميد 

  ».نگردند

حضرت در منشور حكومتي خويش به مالك اشتر با تذكر اصل مساوات، وي را از تخلف از آن و همچنين 

  .دارد ترجيح خود بر مردم بر حذر مي

المال با سهم ديگر  صل فوق در مكتب سياسي حضرت، برابري حقوق و سهم حاكم از بيتاز نكات بر جسته ا

شخص حضرت دقيقاً بدين امر پاي بند بود و حتي گاه، به دليل نرسيدن سهم به همه افراد، سهم . مردم است

  .دخود را به ديگران ميدا

  گرايي قانون- 5- 1



 

لكن توجه به مباني . آيد ز اصول جامعه مدني به شمار ميامروزه قانونمندي و حاكميت ضابطه به جاي رابطه ا

سازد كه اصل فوق مانند اصول ديگر جامعه مدني در سيره  ما را به اين نكته رهنمون مي) ع(سياسي امام علي 

گرايي به معناي حاكميت قانون و ضابطه براي همه مردم  قانون. نظري و عملي حضرت كاملاً ريشه دوانده است

هاي مختلف مانند نسبت شخص متخلف به حاكم يا طبقه خاص، از  كسان و عدم نقض آن به بهانهبه صورت ي

  .محصولات و نتايج اصل مساوات است

  : كرد دانست و چنين تأكيد مي حضرت خود را در برابر قانون چون مردم ديگر مي

يا زيان شما است، براي من نيز  هر چه از قانون و حق به سود. مهمانا من مانند يكي از شماها هست! اي مردم«

  ».كند چنان است؛ زيرا هيچ شيء و نسبتي، قانون و حق را باطل و متوقف نمي

. حق و قانون را درباره كسي كه لازم است اجرا كن: فرمايد حضرت در فرمان معروف خود به مالك اشتر مي

  ».آيد بدون توجه به اين كه آن شخص از نزديكانت به شمار مي

اش را  بدين سبب، وقتي زره. شمرد هاي مذهبي در برابر قانون يكسان مي حتي خود را با اقليت) ع(ي امام عل

رو شد، بدون آن كه از مقامش بهره گيرد، به  در دست مردي يهودي مشاهده كرد و با ادعاي مالكيت وي روبه

و قنبر، غلام خود را ) ع(و امام حسين ) ع(حضرت، امام حسن . قاضي از حضرت، شاهد خواست. دادگاه رفت

مرد . قاضي به دليل انتساب آنها به حضرت، شهادتشان را نپذيرفت و به سود يهودي حكم داد. معرفي كرد

يهودي، با ملاحظه جريان دادگاه و تن دادن حضرت به قانون، اعتراف كرد زره به حضرت تعلق دارد و در يكي 

  .ها از اسب وي افتاده است از جنگ

  و حمايت از طبقه مستضعفعدالت - 6- 1

. آل و مدينه فاضله است هاي حكومت ايده ايجاد حكومت عدل و حمايت از حقوق اكثريت مستضعف از ويژگي

حضرت خود . عدل و عدالت به معناي پرداخت حقوق و امتيازات بر اساس استعداد و لياقت است، نه تساوي

  :كند تفسير مي» عدالت را نهادن هر چيز در موضع خود«

  » العدل يضع الامور مواضعها«

  :سرايد مولوي نيز با الهام از تعريف فوق مي

 عدل چه بود وضع اندر موضعش«

  

 »ظلم چه بود وضع در ناموضعش 

  



 

ايجاد عدالت اجتماعي و دفاع از حقوق ضعيفان ـ كه از مصاديق بارز عدالت است ـ بخشي از حقوق مردم 

، )ع(در انديشه سياسي امام . شود و حكومت تهديد و تحديد مياين حق پيوسته از سوي توانگران . است

حاكمان بايد بر مبناي عدالت . حكومت، امين و حافظ منافع و حقوق مردم است و بايد حقوق آنان را پاس دارد

  :فرمايد حضرت در اين باره مي. كنندگان حقوق شهروندان مقابله كنند به كشورداري بپردازند و با پايمال

ق شهروندان بر حاكم اين است كه بداني آناني كه رعيت و زيردست تو قرار گرفتند، به علت ضعف آنها اما ح«

  ».پس بايد با آنان عادلانه رفتار كني. و قدرت تو است

شمارد و خود را به توزيع عادلانه ثروت ملي و غنائم  اصل عدالت را از حقوق مردم مي) ع(افزون بر اين امام 

  .دهد آن بزرگوار به يكي از فرماندارانش چنين دستور مي. داند ملزم مي

انصافي موجب آوارگي و چه بسا  انصافي، ستم و اعمال فشار بپرهيز؛ زيرا بي عدالت پيشه كن و از كجروي، بي«

  ».شود رويارويي فيزيكي حكومت و مردم مي و)تم و خشونت سبب برخورد با شمشير و س( فرار مغزها 

  مستضعفين عنايت خاص به - 7- 1

پذير جامعه است كه نوعاً توانايي و  هاي آسيب آورد عدالت اجتماعي، توجه حكومت و حاكم به حقوق گروه ره 

دفاع از مستضعفان در سيره نظري و . قدرت دفاع از حقوق خود در مقابل قشر متمول و حكومت را ندارند

 دفاع از مستضعفان ش حكومت را پيمان الهي برايشان يكي از علل پذير. شود به وفور يافت مي) ع(عملي امام 

  .كند جامعه ذكر مي

اي را كه در آن حق ضعيف به آساني از ستمگر ستانده شود، جامعه پاك و  ، به نقل از پيامبر، جامعه)ع(امام 

با مردم چنان رفتار نكن كه «: فرمايد چنين مي» محمد بن ابي بكر«خواند و به فرماندارش  مقدس مي

  ».از احقاق حق خود نااميد گردند محرومان

به تضيل درباره مستضعفان، به . داند اش به مالك اشتر، همه مردم را داراي حق مي حضرت، در منشور حكومتي

المال را به آنان اختصاص دهد  خواهد بخشي از بيت كند؛ از مالك مي ويژه يتيمان و سالخوردگان، سفارش مي

بينوايان ناگفته پيداست كه امام به . را از رسيدگي به امورشان باز دارد و نگذارد حكومت و مستي قدرت، وي

: سهيم سازد بايد خود را در اندوه و رنج مردم حاكم رمسلمان هر دو عنايت داشت؛ از نظر امامن و غيمسلما

دم و در هاي روزگار و اندوه آنان نگر قانع كنم؛ اما شريك سختي» اميرالمؤمنين«آيا نفس خود را به گفتن «

  »هاي زندگي آنان الگو و پيشگام نباشم؟ كامي تلخ



 

دليل و فلسفه آن  و داند حضرت در جاي ديگر، لزوم زندگي ساده و در حد ضعيفان جامعه را فريضه الهي مي

دستان را آرامش  كند؛ چرا كه مشاهده زندگي ساده حاكم، تهي را عدم فشار رواني به مستضعفان ذكر مي

  .بخشد مي

  نيت اجتماعي و قضاييام- 8- 1

تأمين امنيت شهروندان در مكتب . هاي مختلف است يكي از حقوق اجتماعي مردم، تأمين امنيت در عرصه

علوي جايگاهي ويژه دارد؛ چنان كه حضرت، جنگ با دشمنان و آشوبگران و پاسداري از آرامش و امنيت 

  :داند جامعه را هدف حكومت خود مي

نه براي اشتياق به حكومت بود و نه براي تصاحب متاع ) ها جنگ(از ما صادر شده  تو آگاهي، آنچه! خداوندا«

ات در امنيت و  ؛ بلكه براي آن بود كه در شهرها اصلاح و آسايش برقرار سازيم تا بندگان ستم كشيده...دنيا 

  ».آرامش به سر برند

علل پذيرش صلح را برقراري آرامش و  خواند و در جاي ديگر، يكي از امنيت را بدترين شهر مي ايشان شهر بي

  .كند امنيت اجتماعي شهرها بيان مي

هيچ ترس و نگراني،  ، مردم بايد چنان احساس آرامش كنند كه بي)ع(در جامعه مطلوب حضرت علي 

لشكريان و دربانان و نگهبانان و پاسداران خود را از ! مالك«: هايشان را با فرمانروا در ميان نهند خواست

هاي خود را بيان  لكنت زبان و بدون ترس و نگراني خواسته شان بي ري كردن مردم باز دار تا سخنگويجلوگي

  ».كند

داد كه وقتي گزارش حمله لشكريان معاويه به انبار يكي از شهرهاي  آن بزرگوار چنان به امنيت اهميت مي

اگر «: اند، منقلب شد و فرمود دهمرزي تحت حكومتش را دريافت و دانست زيور از پاي زني يهودي برون آور

  ».مسلماني از تأسف بميرد، سزاوار است

  توسعه اقتصادي- 9- 1

حكومت بايد . يكي از حقوق شهروندان، تأمين نيازهاي مادي و معيشتي آنان از طريق توسعه اقتصادي است

و » دشوارتر از گوربدتر و «، »مرگ بزرگ«حضرت فقر را .يشدبراي اين امر راهكارهاي اساسي و بنيادي بيند

  :فرمايد كند و خطاب به محمدبن حنيفه مي توصيف مي» مانع بيان حجت«

  ».تواند عامل نقصان ايمانت گردد از اين آفت به خدا پناه ببر؛ زيرا فقر مي. من از فقر بر تو بيمناكم! پسرم«



 

ا يكي از اهداف حكومت و اي بود كه اصلاح وضع زندگي مردم ر اهميت فقرزدايي نزد آن بزرگوار به اندازه

اصلاح وضعيت مردم و ... ها  داني كه هدف ما از حكومت و جنگ تو مي! خدايا«: شمرد هاي خود مي جنگ

  ».شهرها است

يعني » نظهر«! خيلي عجيب است» نظهر الاصلاح في بلادك«: گويد شهيد مطهري، در توضيح اين سخن، مي

آن قدر اين . ي كه روشن باشد در شهرهايت به عمل آوريماصلاح نمايان و چشمگير، اصلاح. آشكار كنيم

علايمش از در و ديوار شهر پيداست؛ به عبارت . اصلاح اساسي باشد كه احتياج به فكر و مطالعه نداشته باشد

ها را پوشاندن، بيمارها را معالجه كردن،  ها را سير كردن، تن ديگر سامان به زندگي مخلوقات تو دادن، شكم

  ».زندگي مادي مردم را سامان دادن. ز ميان بردن، اقدام براي بهبود زندگي مادي مردمجهل را ا

اش به مالك، يكي از اهداف حكومت را از آباداني شهرها كه در پرتو اقتصاد سالم و  حضرت، در منشور حكومتي

  .كند پويا ممكن است، ذكر مي

به عنوان مثال به مالك توصيه . كند اشاره ميايشان در همين فرمان خود به بعضي نكات و اصول اقتصادي 

هاي كشاورزي و راهكارهاي بهينه براي به دست آوردن  كند كه بيشتر همت خود را به آباداني زمين مي

اما وضع مقررات مالياتي و به دست آوردن ماليات بيشتر از كشاورزان نبايد . محصولات كشاورزي صرف كند

د، چرا كه در صورت عدم تناسب ماليات با هزينه كار، موجب تخريب و كانون توجه و هم و غم حاكم باش

  .نابساماني كشور و مردم خواهد شد

كند و به مالك توصيه  حضرت در ادامه تبيين نكات اقتصادي خود به چگونگي دريافت ماليات اشاره مي

يد دقيقاً به نكات اصلي و كند كه نبايد در اخذ آن به صاحبان اصلي حقوق اجحاف و ستمي گردد و لذا با مي

اي مانند خشكسالي، سيل و آفت توجه كرد كه در صورت وجود آن، حكومت بايد به ياري مردم شتافته  حاشيه

  .و تخفيف ماليات را سرلوحه برنامه خود قرار دهد

  توسعه فرهنگي- 10- 1

قي فرهنگ عمومي با تأمين و تر. حق و توقع مردم از حكومت به تأمين نيازهاي مادي آنان منحصر نيست

سوادي در شمار  سوادي و كم هاي جمعي و مبارزه با بي راهكارهاي مختلفي چون گسترش مدارس و رسانه

  .حقوق اساسي مردم جاي دارد

 دند، حاكم نماينده و وكيل مردم اگر شهروندان به آيين و ديني خاص، مانند اسلام در كشورهاي اسلامي پايبن

يد در مسير توسعه فرهنگ ايمان و مبارزه با هنجارهاي ديني ـ كه خواست مردم متدين به اسلام است و با



 

شمارد و  آموزش و تربيت مردم را از حقوق مردم بر حاكم بر مي) ع(حضرت علي . مسلمان است ـ گام بردارد

  :فرمايد مي

دادن آداب اجتماعي  كه شما را تعليم و آموزش دهم تا جاهل نباشيد و نيز ياد... اما حق شما بر اين است «

  ».بخشي از حق شما است تا در شمار دانايان قرار گيريد

كند؛ يعني حاكم بايد با نصيحت و  حضرت در جاي ديگر، اولين حق مردم بر حاكم را نصيحت مردم ذكر مي

  .تذكر و خيرخواهي، فرهنگ عمومي و ديني مردم را گسترش دهد

سوادي و نصيحت عالم فرمان  ، وي را به تعليم جاهل و مبارزه با بيايشان در دستورالعمل خود به فرماندار مكه

ترديد فرمانروايي كه رسالتي چنين سنگين بر عهده دارد، بايد خود از اهل دانش و فضل به شمار  بي. دهد مي

  ».سزاوار نيست كه حاكم شخص جاهل باشد تا با جهل خود مردم را گمراه سازد«: آيد

  مردمرفتار انساني با - 11- 1

در مكتب علوي، مردم صاحبان اصلي و واقعي حكومت هستند و حاكم و ديگر مقامات دولتي امين، وكيل و 

لذا رفتار حاكم و كارگزاران حكومتي با مردم بايد مبتني بر اصل و . آيند نگهبان حقوق مردم به شمار مي

  .دمعيارهاي انساني و توأم با رعايت مسائل اخلاقي و احترام متقابل باش

  حقوق حكومت بر مردم- 2

  مشروعيت الهي حكومت ديني- 1- 2

هاي غيرديني نوعاً از نظريه مشروعيت  حكومت. يكي از مباحث مهم فلسفه سياسي، مشروعيت حكومت است

كنند؛ اما در انديشه سياسي اسلام، مشروعيت حكومت و حاكم بر دو پايه الهي و مردمي  داري مي مردمي جانب

خوانند ـ بايد يادآور  سالاري ديني مي نظران آن را مردم ضيح اين نظريه ـ كه برخي از صاحبدر تو. استوار است

را به مقام حاكميت و حكومت منصوب ) ص(شد، خداوند متعال بعضي از پيامبران و در رأس آنها پيامبر اسلام 

  .كرده است

اند؛ به ديگر سخن، حق  ه اين مقام رسيدهگانه نيز، از طريق انتصاب پيامبر، ب در اعتقاد تشيع، امامان دوازده

تفويض شده ) ع(و امامان ) ص(حكومت و حاكميت كه در اصل از آن خداوند است ـ توسط وحي به پيامبر 

  .است

در موارد متعدد، به اين انتصاب و حق ديني و شرعي و غصب مقام خود توسط خلفاي پيشين ) ع(امام علي 

پس مظهر مشروعيت و حقانيت حكومت ديني خداوند است، . خوانده است» هارث يغما رفت«اشاره كرده، آن را 



 

نه مردم البته مشروعيت الهي با مقبوليت سياسي تفاوت دارد؛ يعني با وجود نص خاص بر حكومت حضرت 

  .اند و ساير امامان، آنان اعمال حاكميت خود را به رضايت و پذيرش مردم مشروط ساخته) ع(علي 

؛ اما اعمال )مشروعيت الهي(نيت و شرعيت حكومت حاكمان ديني صرفاً الهي و از بالاست، به ديگر سخن، حقا

اگر مردم ). مشروعيت سياسي و مردمي(اين مشروعيت و حق الهي منوط به پذيرش و رضايت مردم است 

  ).مشروعيت الهي ـ مردمي(حكومت ديني را بپذيرند، مشروعيت آن تلفيقي از دين و مردم خواهد بود 

نخست يك حق الهي است كه خداوند آن را بر عهده  ،بر اين اساس نفس حكمراني و حكومت در اسلام

اند  واگذار كرده است و آنان از اين منظور در عرصه حكومت صاحب حق) پيامبران و امامان(هاي شايسته  انسان

مان واجد شرايط ـ بنا به در عصر غيبت اين حق الهي به عال. و مردم نيز مكلف به اداي تكليف خود هستند

  . مبناي مشهور ـ منتقل شده است

  وفاداري به بيعت- 2- 2

از آنجا تشكيل حكومت ديني و . هاي اخير، بيعت جاي خود را به انتخابات و رفراندوم داده است در سده

توانند  نمياز نظر قانوني و ديني، مردم . حمايت از آن و مقابله با مخالفان يكي از وظايف مردم مسلمان است

كنند؛ مگر اينكه حكومت و شخص حاكم از مفاد و  يعت و انتخابات، پيمان خود را نقضشركت در باز بعد

  .اصول بيعت و ميثاق عدول كند

  :كند اولين حق حكومت بر مردم را وفا به بيعت ذكر مي) ع(حضرت علي 

آزادند كه بيعت نكنند؛ اما بعد از بيعت  همانا مردم، پيش از بيعت،. اما حق من بر شما وفاداري به بيعت است«

  ».حق بازگشت ندارند

اگر حكومت . يابد ناگفته پيداست، وجوب اطاعت از حكومت ديني در چارچوب اصول انساني و ديني تحقق مي

: فرمايد حضرت در اين باره مي. شود بر خلاف انسانيت و دين فرماني صادر كند، پيروي از آن گناه شمرده مي

  » .از مخلوق در معصيت خدا روا نيستاطاعت «

: سازد هاي وي با حق مشروط مي را به مطابقت فرمان) مالك اشتر(اطاعت مردم از فرماندارش ) ع(امام 

  ».سخنان و اوامر مالك را گوش فرا داريد چنانكه مطابق حق باشد، از آن پيروي كنيد«

توانند به بررسي  اهل نظر و تخصص مي. عملي است افزون بر اين، آنچه بر مردم واجب است، موافقت و التزام

  . حكم حاكم ديني بپردازند و دلايل نادرستي حكم را در قالب نصيحت و انتقاد سازنده به وي انتقال دهند

  اطاعت از اوامر حكومتي- 3- 2



 

شود  حق پيشين حكومت يعني وفاداري مردم به حكومت، مربوط به حمايت از اصل نظام و شخص رهبر مي

حكومت علاوه بر . حاكم و عدم مخالفت با آن است ار پذيرش و رضايت خود از حكومت وه به معناي استمرك

ي ر حكومتي و اجتماعكه در مراحل بعدي و جزئي، از اوامآن حق، اين حق و انتظار را از شهروندان خود دارد 

يعت و رضايت و پذيرش حكومت و به ديگر سخن، وظيفه ديني مردم در ب .دنيز حمايت كرده و عمل بدان نماي

اطاعت از . آنها بايد در استمرار حكومت و استحكام آن نيز نقش مثبت داشته باشند. حاكم، منحصر نيست

اما حق «: فرمايد در اشاره به اين امر، مي) ع(اما علي . آيد هاي حكومت، بخشي از اين وظيفه به شمار مي فرمان

  ».دهم، پيروي كنيد خوانم، بپذيريد و هر زمان فرمان مي ا ميآن است كه هرگاه فر... من بر شما 

  نصيحت و خيرخواهي براي حكومت- 4- 2

خواسته و طلب حكومت و حاكم از مردم تنها در اطاعت از آن منحصر نشده است، بلكه يكي ديگر از حقوق 

اي نظري و عملي در حكومت بر مردم اين است كه حكومت و مسئولان حكومتي را با نصيحت و ارائه راهكاره

حكومت اين انتظار و توقع را از مردم مخصوصاً از متخصصان و فرهيختگان جامعه . پيشبرد امور ياري رسانند

  .را در خدمت بيشتر امداد كنند ، دولتها دارد كه با تذكار ضعف و كاستي

ه مردم به دليل در مكتب علوي، نصيحت و انتقاد سازنده از حكومت حق دوجانبه است؛ به اين معني ك

از سوي ديگر، حكومت نيز حق دارد از مردم بخواهد كه . شهروندي حق دارند اشتباهات حكومت را تذكر دهند

در اين ديدگاه، چنانچه مردم و متخصصان در ارائه راهبردهاي نظري و . اش قدم بردارند در مسير راهنمايي

حضرت علي . اند و شايسته نكوهش و كيفرند دهعملي به حكومت سستي نشان دهند، حق حاكم را پايمان كر

  ».نصيحت و خيرخواهي آشكار و پنهان شما بر من است... اما حق من بر شما «: فرمايد در اين باره مي) ع(

مرا با اندرز خالص و تهي ! مردم«: اش كنند خواست كه با نصيحت دلسوزانه و خالصانه ياري حضرت از مردم مي

  ».يد ياري دهيداز هر نوع خيانت و ترد

  گر كيفر مجرم و توطئه- 5- 2

رفتاري با شهروندان است؛ اما اگر شهروندان مرتكب جرمي شوند،  قاعده و مبناي حكومت علوي، مدارا و خوش

حدود  اين كه حكومت ديني مجري . زداين حق حكومت است كه به كيفر و مجازات مجرم و متخلف بپردا

  .ت استالهي است تقريباً در فقه از مسلما

  رفتار انساني در مكتب علوي- 3

  رفتاري خوش- 1- 3



 

حضرت با اشاره به حقوق مردم در نوع رفتار . رويي حاكم است يكي از حقوق مسلم مردم، رفتار نيك و گشاده

  :فرمايد حاكم با مردم مي

رفتارش را با همانا از حقوق مردم بر حاكم اين است كه حاكم، به خاطر نعمت و فضلي كه بدان نايل گرديده، «

  ».اش بيشتر كند هاي الهي، نزديكي و عطوفتش را با برادران ديني مردم تغيير ندهد و با افزوني نعمت

  ».تو بر آنان مانند يك پدر مهربان باشي... و اما حق رعيت بر سلطان اين است كه «

مهرورزي بايد دروني و اين . در مكتب علوي، محبت و عطوفت حاكم به شهروندان نبايد صوري و سياسي باشد

  :فراگير بوده، شهروندان مسلمان و غيرمسلمان را شامل شود

مبادا براي آنان مانند جانوري درنده باشي . اي مالك، مهرباني، رحمت و محبت به مردم را در قلبت جاي ده«

رينش الهي همانندت يا برادر ديني تواند يا در آف: اند و خوردن حقوقشان را غنيمت شماري؛ زيرا آنان دو دسته

  ».آيند به شمار مي

اند بر زبان  همت كساني را كه امتحان پس داده و متحمل رنجي شده. با مردم با نيكويي و ستايش رفتار كن«

  ».آور

رو باشد، مجلس و  ابن عباس، با مردم گشاده«: فرمايد آن حضرت خطاب به ابن عباس، فرماندار بصره، مي

خردي و فعل  ه و با آنان با بردباري رفتار كن و از خشم بپرهيز؛ زيرا خشم، كموقتت را براي آنان وسعت د

  ».شيطان است

بالت را براي مردم بگشا، «: چنين فرمود. بكر را به استانداري مصر منصوب كرد وقتي محمد بن ابي) ع(امام 

  ».ات را باز كن پهلويت را هموار دار و چهره

  ارتباط مستقيم با مردم- 2- 3

در ) ع(امام علي . خود فراهم آوردبا وگوي مستقيم آنها را  يگر از حقوق مردم آن است كه حاكم گفتيكي د

كرد، چنان كه به  هاي مختلف به حكمرانان خود آنان را به ارتباط مستقيم و بدون واسطه سفارش مي فرمان

  :فرمايد مالك اشتر مي

وقت، خويشتن را براي رسيدگي به خواست آنها آماده ساز و  اي از وقتت را براي نيازمندان قرار ده؛ در آن پاره«

لشكريان و ياراني چون . پس به خاطر خدايي كه تو را آفريده با آنان فروتني كن. در مجلس عمومي بنشين

لكنت زبان و بدون واهمه و دغدغه با تو  نگهبانان و پاسدارانت را از جلوگيري آنان باز دار تا سخنگويشان بي



 

مبادا خودت را بيش از حد از مردم پنهان كني؛ زيرا وجود پرده و حجاب بين حكمرانان و ... د سخن گوي

  ».انجامد رعيت نوعي تنگي و سختي است و به عدم اطلاع دقيق از امور مي

 دهي روشنگري و پاسخ- 3- 3

ها و  رسشي، آگاهي از امور كشور حق مردم است و روشن ساختن افكار عمومي و پاسخ به پدر مكتب علو

هيچ چيز، جز اخبار محرمانه و مخل مصالح واقعي ملي مانند اسرار . شود شبهات مردم وظيفه حاكم شمرده مي

  :فرمايد حضرت در اين باره به لشكريانش مي. جنگي از اين اصل مستثنا نيست

  ".پردازمكاري و پنهانكاري ن همانا از حقوق شما بر من اين است كه، جز در امور جنگي، به محافظه"

هاي ديني به  اين آفت در حكومت. حكومت و دولتمردان هميشه در معرض انواع شايعات و اتهامات قرار دارند

تواند اين خطر را از  آگاه ساختن مردم مي. انجامد دار ساختن قداست دين مي تهديد اصل حكومت و خدشه

  .سازان و دشمنان دين را ناكام سازد ميان برده، شايعه

  :فرمايد اين خصوص به مالك اشتر مي حضرت در

و شايعات را با ارائه  گناهي خود را آشكار و ثابت كن بي اگر شهروندان به تو در ستمگري گمان بد برند، عذر و

  .دليل روشن نابود ساز

  رازداري و عدم تجسس- 4- 3

اش، بر  تضاي وظيفهحكومت گاه، به مق. آيد تجسس نكردن و رازدار بودن حكومت از حقوق مردم به شمار مي

در اين موقعيت، اصل رازداري و عدم افشاي اسرار مردم به . يابد اسرار و امور نهان شهروندان آگاهي مي

  .شود هاي مختلف وظيفه حكومت شمرده مي بهانه

  :فرمايد حضرت خطاب به مالك اشتر مي

. دن آنها از همه سزاواتر استهايي مبتلايند كه شخص حاكم و حكومت بر پوشان همانا مردم به عيب و لغزش

هاي  تواني، بپوشان تا خداوند نيز عيب زشتي و عيوب مردم را، تا آنجا كه مي. آنچه برايت آشكار شده بپوشان

  .هاي مردم را بپوشاني، بپوشاند داري لغزش تو را، به ميزاني كه تو دوست مي

را براي حاكم بازگو كنند، از لوازم اين  هاي مردم كوشند عيوب و كاستي طرد مسئولان و زيردستاني كه مي

  .آيد آموزه الهي بشمار مي

  ".جويند ترين افراد نسبت به تو كساني باشند كه پيوسته عيب مردم مي بايد دورترين و دشمن "



 

افزون بر اين، حكومت نبايد در امور شخصي و خصوصي شهروندان تجسس و دخالت كند و مراكز اطلاعاتي و 

ها و گناهان شخصي و  هاي مردم برآيند؛ زيرا حاكم ديني در برابر لغزش ف جرم و لغزشقضايي در پي كش

مالك، در پي كشف آنچه بر تو نهان : فرمايد حضرت به مالك مي. پنهان مردم هيچ مسئوليت و تكليفي ندارند

كار و يقيني نيست، در آنچه برايت آش... همانا داوري در اموري كه بر تو مخفي مانده بر خداست . مانده مباش

  .چين شتاب نگير در پذيرش گفتار سخن. خود را ناآگاه فرض كن

در سر نپروراند و به  را دولت بايد انديشه كشف جرم خصوصي شهروندان) ع(در انديشه حكومتي امام علي 

  :همه گمان نيك داشته باشد

 .گماني باشد بايد رفتارت با مردم بر اساس خوش... اي مالك، 


